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اشاره شد كه امروزه از استعاره درميان مفاهيم سازماني و مديريتي استفاده فراوان مي شود. يكي از جنبه هاي 
مهم در مباحث مديريت و سازمان، بحث رهبري تحول سازماني است. بدين جهت است كه به كارگيري استعاره 
در تبيين رهبري تحول سازماني موردتوجه انديشمندان اين حوزه قرار دارد. يكي از مهمترين و بهترين استعاره ها 
در اين زمينه »استعاره پرواز« است. در مغرب زمين، كه بنابر فرهنگ اجتماعي و سياسي خود از نمادهاي حيواني 
فراوان استفاده مي شود، نخستين بار جين بلاسكو اين استعاره را در كتاب »پرواز بوفالوها« مطرح كرد. او با استفاده 
از نمادهاي حيواني بوفالو و غاز، از استعاره پرواز براي حركت سازمانهاي سنگين بوفالوگونه به سمت سازمانهاي 

سبك غازگونه بهره جست.
اين نمادها البته براي مشرق زميني ها نامأنوس مي نمايد. قرنها پيش از بلاسكو، عارف نكته بين ما، عطار، استعاره 
پرواز را با تفصيل تمام طي يك داستان منظوم بلند با عنوان »منطق الطير« )زبان پرندگان( به كار برده بود. گرچه او 
اين كتاب را در سيروسلوك آدمي و تشريح حالات و مقامات گوناگون انسان در مسير عرفان حق پرداخته بود، اما 
بازتاب روايت عطار در زمينه سلوك انساني را مي توان در حوزه تحول سازماني درنظر گرفت و اين روايت را از 

منظر سازماني نيز بازخواني كرد.
در اين شماره بازخواني روايت عطار درباره مقامات طيور را از منظر سازماني بررسي مي كنيم و در شماره آينده 
به تبيين استعاره پرواز در نگاه جين بلاسكو مي پردازيم و بدينگونه مقايسه رهبري تحول آفرين هدهد ما با داستان 

غاز ديگران به دست داده مي شود.

مديريت و زباني ديگر )2(

مسعود بينش
www.mgt.blogfa.com

استعاره پرواز
الف: هُدهُد
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منطق الطير
منطق الطير، مثنوي بلند عطار در شرح 
مقامات پرندگان، به تعبير دكتر زرين كوب 
جستجوي  جستجوست،  يك  »گ��زارش 
روحاني  اوديسه  يك  نشان.  بي  سيمرغ 
احوال سالك  مقامات و  است كه سير در 
مدارج  و  مراتب  و  كند  مي  تصوير  را 
مرغان  جستجوي  رمز  در  را  سلوك  اين 
 :  1383 كوب،  )زرين  آورد«  مي  بيان  به 
در  دارد كه  بيت  الطير، 4458  منطق   .)89
حركت  داستان  روايت  ضمن  عطار،  آن 
به  رسيدن  براي  هدهد  رهبري  به  مرغان 
سيمرغ، بيش از 90 قصه فرعي مرتبط نقل 
از  را  تا طول سفر پرملال مرغان  مي كند 
قصه،  در  آورد.  بيرون  يكنواخت  حالت 
رمزي منطق الطير، سيمرغ كنايه از جناب 
احديت، هدهد كنايه از مرشد و دليل راه 
و هريك از پرندگان، كنايه از احوال ويژه 
يك سالك طريق اند )قاضي، 1380(. جنبه 
رمزي زبان مرغان كه در قرآن كريم )سوره 
نمل( بدان اشارت رفته است، از نخستين 
ايام توجه صاحبان انديشه را به خود جلب 
از  پيش  قرنها  كه  گونه اي  به  است؛  كرده 
عطار و حتي در ادبيات پيش از اسلام، در 
اين  ازاجزاي  توان  مي  نيز،  دمنه  و  كليله 
داستان نشانه هايي را سراغ گرفت )كدكني، 

 .)113 :1387

روايت سلوك انساني
آبگير  در  آم��ده  گرفتار  مرغاني 
روزمرگي زندگي، با نداي هدهد به قصد 
رسيدن به بحر كمال، عزم سيمرغ مي كنند. 
و  مي نمايند  رخ  مشكلات  مرحله،  هر  در 
بسياري  مي گيرند.  فزوني  عذرتراشي ها 
وامي مانند و تنها سي مرغ به آستان سيمرغ 
يابند. آنكه اين تحول را در جمع  راه مي 
اين  است.  هدهد  مي كند  رهبري  مرغان 
كه  است  چيزي  آن  مايه  كوتاه،  جملات 
آن  تمام  هنرمندي  و  دستي  چيره  با  عطار 
را در ضمن يك مثنوي جاودانه بسط داده 

است.
آغاز  مرغان  انجمن  شرح  با  »قصه 
مي شود. مرغان در اين انجمن نياز و علاقه 
خود را به يك فرمانروا كه رهبر آنها باشد، 
و  رسالت  نماد  كه  هدهد  مي دهند.  نشان 
در  او  سابقه  و  است  محسوب  هدايت 
سفارت بين سليمان و بلقيس، او را درنظر 

مرغان شايسته اين عنوان مي سازد، آنها را 
در اين انجمن توجه مي دهد كه اگر با او 
همراه گردند مي تواند آنها را به درگاه وي 
رهبري نمايد. مرغان كه از وصف پادشاه 
كه هدهد  بدانگونه  قاف،  خويش، سيمرغ 
شور  به  كند،  مي  تصوير  آنها  براي  را  او 
پادشاه در  آيند، شوق ديدار  و هيجان مي 
دلهاشان چنگ مي زند، طي كردن راه دور 
سيمرغ  درگاه  و  آنها  بين  كه  را  درازي  و 
براي ديدار  بينند و  ناچيز مي  قاف هست 
پادشاه مرغان خود را شيفته و بي قرار نشان 
مي دهند. با اين حال از همان آغاز، دغدغه 
دوري راه و فكر ناتواني خويش، همتها را 
متزلزل مي كند و بعضي از آنها را دچار بيم 
و ترديد مي سازد. هريك عذر و بهانه اي 
و  دور  راه  اين  كردن  ازطي  و  آورند  مي 
دراز خود را معذور نشان مي دهند. هدهد 
عذرهاشان را ناموجه نشان مي دهد و آنها 
به ضرورت حركت و جستجو تشويق  را 
و  سير  آماده  مرغان،  سرانجام  نمايد.  مي 
جستجو مي شوند و به رهبري هدهد راه 
واديهاي  اما  گيرند.  مي  درپيش  را  طلب 
سخت پيش مي آيد و باز مرغان احساس 
مرغان،  عذرهاي  هدهد  نمايند.  مي  خطر 
حال،  گناه، ضعف  شرم  راه،  مانند سختي 
پاسخ  را  و...  تعلق  و  مسكن  ترك  سختي 
پيش  در  كه  را  واديهايي  آنگاه  گويد.  مي 
روي سالك است و عبور از آنها دشواري 
دارد، براي مرغان برمي شمرد: هفت وادي 
از  مرغان  از  بسياري  عشق(.  شهر  )هفت 
آنچه در شرح اين واديها مي شنوند، نوميد 

مي شوند و پاي پس مي كشند. بعضي هم 
در اين راه از پادرمي آيند و هلاك مي شوند. 
باقي با بيم و نوميدي به راه مي افتند و سالها 
با پروبال شوق و  نشيب و فراز واديها را 
پايان  در  ميان  آن  از  درمي نوردند.  طلب 
سالها پرواز و جستجو سي مرغ نحيف به 
با  اما در آنجا خود را  پايان راه مي رسند 
بينند  استغنايي روبرو مي  چنان عظمت و 
كه در حيرت و نوميدي مي افتند. سي مرغ 
فاني و بي خويشتن هم به نور سيمرغ چهره 
سيمرغ را مي بينند«.)زرين كوب، 1383 : 

)90 – 92

درسهاي تحول سازماني از قصه مرغان
قصه مرغان با ابياتي در وصف هدايت 

و رهبري هدهد، چنين آغاز مي شود:
مرحبا اي هدهد هادي شده

درحقيقت پيك هر وادي شده
اي به سرحد سبا سير توخوش
با سليمان منطق الطير تو خوش

درس اول: اولين درسي كه از داستان تحول 
وضع  از  آنها  رهايي  و  حركت  و  مرغان 
نامطلوب موجود مي توان گرفت، آن است 
نكته  اين  است.  رهبري  نيازمند  تحول  كه 
يافتن شهريار  براي  در مجمعي كه مرغان 

تشكيل مي دهند، قابل درك است:
مجمعي كردند مرغان جهان
هرچه بودند آشكارا و نهان

جمله گفتند اين زمان در روزگار
نيست خالي هيچ شهر از شهريار

ازچه رو اقليم ما را شاه نيست

منطق الطير
4458 بيت دارد 
كه در آن عطار
ضمن روايت داستان 
حركت مرغان 
به رهبري هدهد 
براي رسيدن به سيمرغ
بيش از 90 قصه فرعي 
مرتبط نقل مي كند 
تا طول سفر پرملال مرغان را 
از حالت يكنواخت بيرون آورد.
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بيش از اين بي شاه بودن راه نيست
پس همه در جايگاهي آمدند 
سربه سر جوياي شاهي آمدند

امام علي نيز در نهج البلاغه به ضرورت 
وجود رهبر، درهرحال، تاكيد مي كند: لابد 

من امير بر او فاجر.
درس دوم: رهبر بايد راه يافته باشد. فردي 
عهده  به  را  سازماني  تحول  رهبري  كه 
را  امر خطير  اين  بايد شايستگي  مي گيرد، 

داشته باشد.
او از لحاظ علمي و عملي بايد برتري 
كرده  اشغال  كه  جايگاهي  در  را  خويش 
به اثبات رسانده باشد. كاركنان كه از آنها 
سازماني  تحول  مسير  در  حركت  انتظار 
راهنماي  و  رهبر  پذيراي  بايد  م��ي رود 
مقام  در  كه  كسي  باشند.  راه  اين  شايسته 
بايد  ابتدا  خود  گيرد،  مي  قرار  راهبري 
كه  هدهدي  باشد.  بوده  هدايت  راه  رهرو 
هادي شده، ابتدا خود راه يافته و راه را طي 
كرده است. او در معيت سليمان به سير در 
سرحد سبا مشغول بوده و واديهاي حقيقت 
را طي كرده است، بدين جهت شايستگي 
به  را  مرغان  هدايت  كه  است  يافته  را  آن 

عهده گيرد:
هدهد آشفته دل پرانتظار
درميان جمع آمد بي قرار

حله اي بود از طريقت در برش
افسري بود از حقيقت بر سرش

تيز فهمي بود در راه آمده
از بدو از نيك آگاه آمده

خود  از  مهمتر  بسيار  چالش  سازمانها، 
رهبري  تنها  است.  تحول  رهبري  تحول، 
است كه قادر است افراد را براي اقدامات 
موردنياز براي تغيير رفتار برانگيزد )همان: 
36(. هدهد با روشنگري خود گروهي از 
كافي  اقتدار  از  تحول  براي  كه  را  مرغان 
همان  اين  آورد.  مي  گردهم  برخوردارند، 
مرحله دوم فرايند هشت مرحله اي تحول 
است كه كاتر از آن نام مي برد )همان: 34( 
و ناكامي در ايجاد يك تيم و ائتلاف راهنما 
سازمانها  شكست  بروز  در  دوم  اشتباه  را 

مي داند )همان: 13(.
تصوير  را  آينده  بايد  رهبر  چهارم:  درس 
انداز، توصيف راهي است كه  كند. چشم 
آنجا  از  كند.  حركت  آن  در  بايد  سازمان 
كه وظيفه رهبري ايجاد تحول است، شرط 
رهبري، تعيين مسير و جهت تغيير است. 
هدهد با نشان دادن كوه قاف حركت آينده 

مرغان را به تصوير مي كشد:
پس شما با من اگر همره شويد
محرم آن شاه و آن درگه شويد
جان فشانيد و قدم در ره نهيد
پاي كوبان سر بدان درگه نهيد

هست ما را پادشاهي بي خلاف
در پس كوهي كه آن كوه هست قاف

درس پنجم: تصوير آينده بايد آرماني باشد. 
آرمان آفريني و ايجاد شور و اشتياق براي 
كنده شدن افراد از وابستگيها و دلبستگيهاي 
وضع  سمت  به  حركت  و  موجود  وضع 
در  اس��ت.  بسيار  حائزاهميت  مطلوب 
اينجا هدهد با توصيف حقيقت سيمرغ به 

تصويرسازي آينده آرماني مي پردازد:
نام او سيمرغ سلطان طيور

او به ما نزديك و ما زو دور دور
دائما او پادشاه مطلق است

دركمال عز خود مستغرق است
وصف او جز كار جان پاك نيست

عقل را سرمايه ادراك نيست
گر نگشتي نقش پرَ او عيان

اين همه غوغا نبودي در جهان
اين همه آثار صنع از فر اوست
نقش ها جمله ز نقش پرَ اوست

را  تحول  مسير  بايد  رهبر  ششم:  درس 
اشتياق  عين  در  بايد  رهبر  كند.  مشخص 
اگر  بازگويد.  را  راه  مشكلات  آفريني، 
چنين اتفاق نيفتد، آرمان ترسيم شده بيشتر 
به نوعي رؤياپروري و خيال پردازي شبيه 

درس سوم: رهبر بايد به ميدان بيايد. نبايد 
چنين باشد كه رهبر منتظر دعوت ديگران 
همچون  بايد  بلكه  بماند،  هدايت  براي 
رهبران الهي، براي درمان دردهاي اجتماعي 
و انساني آدميان به ميان جمع برود )طبيب 
دوار بطبه(. هدهد نيز كه سفير سليمان به 
شهر سبا و نديم سليمان در سفرها بوده به 
ميان مرغان مي رود و بي مقدمه و دعوت، 
آنها را به خروج از بركه روزمرگي زندگي 

فرامي خواند:
گفت اي مرغان منم بي هيچ ريب
هم بريد حضرت و هم پيك غيب

با سليمان در سخن بيش آمدم
لاجرم از خيل او پيش آمدم

نامه او بردم و باز آمدم
پيش او در پرده همراز آمدم
با سليمان در سفرها بوده ام
عرصه عالم بسي پيموده ام

و  پيشقدمي  با  هدهد  ترتيب  بدين 
ابتكار عمل خود، گام اول را براي تحول 
برمي دارد. اين همان مرحله اول از فرايند 
كه  است  تحول سازماني  مرحله اي  هشت 
جان كاتر از آن به »ايجاد احساس فوريت 
 :  1385 )كاتر،  مي كند  تعبير  تحول«  براي 
بررسي  در  اشتباه  اولين  عنوان  به  و   )34
تحول  امر  در  سازمانها  شكست  چرايي 
را  اندازه  از  بيش  طلبي  راحت  سازماني، 
مرحله  اين  )همان:10(.  نمايد  مي  عنوان 
است كه وضعيت ثبات يافته موجود را از 
اغلب  براي  حالت سكون خارج مي كند. 

فردي كه رهبري 
تحول سازماني را 

به عهده مي گيرد
بايد شايستگي 

اين امر خطير را 
داشته باشد.
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خواهد بود:
بسكه خشكي بسكه دريا در ره است

تا نپنداري كه راهي كوته است
شير مردي بايد اين راه شگرف

زانكه ره دورست و دريا ژرف ژرف
هر كه اكنون از شما مرد رهيد

سر به راه آريد و پاي اندر نهيد
ترسيم  همان  آينده،  آرماني  تصوير 
انداز و مشخص كردن مسير تحول  چشم 
همان ترسيم راهبرد است كه كاتر از آنها به 
عنوان مرحله سوم از فرايند هشت مرحله اي 
تحول سازماني ياد مي كند )كاتر، 1385 : 
34( و دست كم گرفتن قدرت چشم انداز 
را عاملي در شكست سازمانها برمي شمرد 

)همان: 15(.
با  ناپذير  وصف  شوق  كه  هنگامي 
عزم  شد،  آميخته  شده  ترسيم  چشم انداز 
عاشقانه براي حركت در دل مرغان شعله ور 

مي شود:
جمله مرغان شدند آن جايگاه

بي قرار از عزت آن پادشاه
شوق او در جان ايشان كاركرد

هريكي بي صبري بسيار كرد
عزم ره كردند و در پيش آمدند
عاشق او دشمن خويش آمدند

اما راه دور و دراز، مشكلها مي آفريند و 
مرغان عاشق و عازم را كه گمان مي كردند 
گوهر مقصود را يافته اند، با موجهاي خون 

فشان درياي تحول مواجه مي سازد:
ليك چون راهي دراز و دور بود
هر كسي از رفتنش رنجور بود

گرچه ره را بود هر يك كارساز
هر يكي عذر دگر گفتند باز

تحول  ايجاد  ب��راي  ت��لاش  اساسا 
سازماني، به تعبير جان كاتر، با مقاومتهاي 
عمده  دليل  چهار  مي شود.  روبرو  انساني 
از: علاقه  مقاومت عبارت است  اين  براي 
شديد به از دست ندادن چيزهاي باارزش 
در اثر تغيير، كژفهمي تغيير و پيامدهاي آن، 
و  سازمان  با  تغيير  بودن  بي ربط  به  اعتقاد 
به  نسبت  افراد  تحمل  سطح  بودن  پايين 

تغيير )همان: 46(.
گونه هاي  عذرتراشي  عطار  اينجا  در 
مرغان و پاسخ هاي هدهد به هر يك از آنان 
موسيجه،  طوطي،  مي آورد.  تفصيل  به  را 
بلبل، تذرو، طاووس، فاخته،  كبك، دراج، 
صعوه  و  بوف  بوتيمار،  مرغابي،  ب��از، 

)گنجشك( در اين قصه رمزگونه، هر يك 
نمونه و نماد و رمزي است از مردم جمال 
عبارت  و  ناتوان  گزيده،  خلوت  پرست، 
ظاهرپرست،  خسيس،  دنياداران  پيشه، 
زردوست )ثروتيان، 1384: 42(، اهل ظاهر 
و تقليد و پاي بند به دنياي فاني، عابد، زاهد 
و گرفتار وسواس، جاه طلب، دين به دنيا 
مدعي  موجود،  وضع  به  راضي  فروش، 
فراهم  را  فضايي  هدهد  پاكي.  و  قداست 
مي آورد كه امكان طرح سخنان و بهانه هاي 
هر يك از مرغان ميسر است و او به تناسب 
گفتار و نيز وضعيت روحي هر يك از آنان، 
در  و  مي كند  بيان  را  خود  روشنگر  پاسخ 
يك جمع بندي به همه آنها چنين مي گويد:

هر كه عنقا راست از جان خواستار 
دست از جان باز دارد مردوار
چون نداري ذره اي را نيز تاب
كي تواني يافت وصل آفتاب

چون شدي در قطره ناچيز غرق
چون روي از پاي دريا تا به فرق

راهبرد  بسط  مرحله  همان  اي��ن 
هشت  فرايند  توصيف  در  كاتر  كه  است 
عنوان  به  آن  از  سازماني  تحول  مرحله اي 
توانمندسازي كاركنان براي انجام اقدامات 
فراگير ياد مي كند )كاتر، 1385 : 34( و عدم 
انتقال كافي چشم انداز به كاركنان را از علل 
شكست تحول سازماني برمي شمرد )همان: 

.)17
با وجود روشنگري هاي هدهد و رغبت 
آنكه  محض  به  به حركت،  مرغان  عزم  و 

واديهاي  سختي  و  مي شود  آغاز  حركت 
پيش رو نمايان مي گردد، داد مرغان به هوا 

مي رود:
چون به ديد آمد سر وادي ز راه

النفير از قوم بر شد تا به ماه
را  هدهد  ان��درزه��اي  مجددا  آنها 
مي طلبند و او نيز بدون ترشرويي و بددلي، 
اما  مي دهد،  انجام  بيشتري  روشنگريهاي 
باز هم با اشكال تراشي هاي متعدد مرغان 
پيش  كه  همانگونه  هدهد  مي شود.  روبرو 
مقابل  در  و  حركت  آغاز  و  افتادن  راه  از 
عذرتراشي هاي مرغان صبورانه و صميمانه 
پرداخته  مسير حركت  توضيح  و  تبيين  به 
بود، در دوران تحول و گذار به سمت وضع 
تراشي هاي  اشكال  برابر  در  نيز  مطلوب 
آنان، درخور هر يك، پاسخ مي دهد. نمونه 
مرحله  در  مرغان  اشكال تراشي هاي  برخي 

گذار چنين است:
سائلي گفتش كه اي برده سبق

تو به چه از ما سبق بردي به حق
ديگري گفتش كه اي پشت و پناه

ناتوانم روي چون آرم به راه
ديگري گفتش گنه دارم بسي
با گنه چون ره برد آنجا كسي
ديگري گفتش مخنث گوهرم

هر زماني مرغ شاخ ديگرم
ديگري گفتش كه نفسم دشمن است

چون روم ره چونكه رهزن با من است
ديگري گفتش كه من زردوستم

عشق زر چون مغز شد در پوستم

رهبر بايد به ميدان بيايد 
نبايد چنين باشد كه رهبر 
منتظر دعوت ديگران 
براي هدايت بماند
بلكه بايد 
همچون رهبران الهي 
براي درمان دردهاي 
اجتماعي و انساني آدميان 
به ميان جمع برود.
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ي ديگر
ت و زبان

مديري

ديگري گفتش كه مي ترسم ز مرگ
وادي دور است و من بي زاد و برگ

ديگري گفتش كه اي نيك اعتقاد
برنيامد يك دم از من بر مراد

ديگري گفتش كه پندارم كه من
كرده ام حاصل كمال خويشتن
ديگري گفتش بگو اي نامور
تا به چه دلشاد باشم در سفر

ديگري گفتش كه اي سرهنگ راه
زو چو خواهم گر رسم آن جايگاه

در اينجا هدهد، با ذكر هفت وادي پيش 
رو )هفت شهر عشق( به تشريح واديهاي 
طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت 
و بالاخره فقر و فنا مي پردازد و ويژگيهاي 
هر يك از آنها را برمي شمرد. از اين واديهاي 
رنجور  مرغاني  مرحله،  هر  در  نيز  دشوار 
به  برخي  مي مانند.  باز  راه  از  و  مي شوند 
تماشاي عجايب راه مي پردازند و مطلوب 
فراموش مي كنند و عاقبت سي  را  حقيقي 

مرغ به مقصد راه مي يابند:
عاقبت از صدهزاران تا يكي

بيش نرسيدند آنجا اندكي
عالمي مرغان كه مي بردند راه
بيش نرسيدند سي آن جايگاه

برق  ديدن  با  سلطان  سراي  در  آنها 
چون  را  خود  حقيقت،  سيمرغ  استغناي 

خسي در ميقات مي يابند:
حضرتي ديدند بي وصف و صفت

برتر از ادراك و عقل و معرفت
جمله گفتند اي عجب چون آفتاب

ذره اي محو است پيش آن جناب
در پرتو آفتاب قرب حق، وقتي كه سي 
مرغ از جانب خود به سيمرغ نگاه مي كردند، 
خود را يعني سي مرغ را مي ديدند و وقتي 
از جانب سيمرغ به خود نگاه مي كردند، جز 

سيمرغ نمي ديدند:
لاجرم اينجا سخن كوتاه شد
رهرو و رهبر نماند و راه شد

محو او گشتند آخر بر دوام
سايه در خورشيد گم شد والسلام

مرغان  تحول  قصه  ادبيات،  اين  با  و 
تحت رهبري هدهد با رسيدن سي مرغ به 

آستان سيمرغ به سرانجام مي رسد.

قصه  از  رهبري  سبك  نوعي  استنباط 
مرغان

الطير  منطق  در  تدبير  با  خاكي  دكتر 
عطار، درصدد برآمده است تا اصول اساسي 
سبك رهبري هدهد را كه او سبك رهبري 
همبالي مي نامد، استخراج و استنباط نمايد 
)خاكي، 1386(. فضل تقدم در اين تطبيق 
و تاويل با اوست. خلاصه 20 اصلي كه او 

برشمرده عبارت است از:
براي  نياز  درك  بر  مبتني  قدمي  1.پيش 
ايجاد تحول: هيچ چيز مشكلتر از به عهده 
گرفتن رهبري در آغاز يك كار تازه نيست. 
و  جذاب  چشم اندازي  ترسيم  با  هدهد 
از ديدار سيمرغ، مرغان را به  برانگيزاننده 
حركت به سوي هدفي برتر از آنچه به آن 

مشغول و قانع شده اند، مشتاق مي سازد.

به ضرورت وجود رهبر:  پاسخ دهي   .2
هيچ تحول موثر و سازنده اي بدون وجود 
رهبري آگاه اتفاق نمي افتد. مرغان دريافتند 
كه براي تحقق هدف كه رسيدن به سطوح 
عالي تر تعالي است، نياز به رهبري آگاه و 
كاردان دارند و اين كار به صورت انفرادي 

و خودسر امكان پذير نيست.
3. برتري آگاهي رهبر بر پيروان: در فرايند 
تحول، آگاهي رهبر به مقصد و چگونگي 
حركت به سوي اهداف، ابهامها و ترديدهاي 
پيروان را مي زدايد. آگاهي هدهد به مقصد 
و چگونگي حركت به سوي اهداف برآمده 
پروژه هاي  در  حضورش  و  همكاري  از 
چون  رهبراني  رهبري  به  تحول  بزرگ 

سليمان نبي است.
موفقيت  تحول:  تيم  متنوع  مشاركت   .4
تحول در عمل نيازمند نوعي وسعت نگري 
با ديگران  رابطه  و شرح صدر رهبران در 
است. هدهد نيز به عنوان رهبري جامع نگر، 
و  مي كند  ساماندهي  را  جمعي  حركتي 
مرغان مختلف را بر پرواز جمعي به سوي 

هدف فرا مي خواند.
5. تبيين و تشريح چشم انداز: رهبران بايد 
نظرات خود را تبديل به تصاويري  كنند كه 
نيز درباره  به هيجان آورد. هدهد  افراد را 
سيمرغ  يعني  حقيقت،  ديدار  كه  هدف 

است، روشنگري مي كند.
6. تصوير دهي واقع گرايانه از خويش: 
را  خود  رهبري  صلاحيت  بايد  رهبران 
اثبات كنند. هدهد نيز در برابر پيرواني كه 
در صلاحيت او ترديد دارند، خود را نديم 

سليمان و رازدان و بصير مي داند.
برنامه  مرحله طراحي  بيان در  آزادي   .7
كند  تشويق  را  پيروان  بايد  رهبر  تحول: 
نه  بگويند،  او  به  دارند  نياز  را  آنچه  تا 
حرف هايي را كه علاقه دارد بشنود. هدهد 
مرغان  به همراهي جمع  اعلام مي كند  نيز 
آنها  عذرآوردن هاي  مجال  و  دارد  احتياج 
باعث مي شود تا هدهد بفهمد كه مرغان به 

چه مي انديشند.
8. ترديدزدايي از اعضاي تيم در مراحل 
گوناگون گذار: تعامل رهبران با گروههاي 
مستقل با تفكر انتقادي زمينه ساز شناسايي 
نيز  هدهد  مي شود.  رهبري  ضعف  نقاط 
دلايل و توجيهات تك تك مرغان را براي 
نيامدن مي شنود و به آنها بي توجه نمي ماند 
و پاسخ مي گويد تا آنها را براي اين سفر 
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چشم انداز
توصيف راهي است 
كه سازمان بايد در 

آن حركت كند. 
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بزرگ آماده سازد.
9. به كارگيري مهارتهاي گفتاري: رهبري 
و  كننده  قانع  زبان  از  بهره گيري  به  موثر 
نيز  هدهد  دارد.  نياز  ترديدها  زدودن��ده 
متناسب با عذر مرغان براي رفتن به سفر، 
از زبان قصه پردازي به عنوان تكنيك نفوذ 

در ديگران بهره مي جويد.
10. ايجاد خودباوري معقول در پيروان: 
ايجاد خودباوري در پيروان براي راه سپاري 
اهداف  مهمترين  از  يكي  هدف  سوي  به 
كه  مرغاني  به  نيز  هدهد  است.  رهبران 
اعتبار و هويت و  دارند،  ناتواني  احساس 
غيرت مي بخشد و آنان را از نسبتي كه با 

سيمرغ دارند آگاه مي كند.
مردم  تركيبي  به كارگيري روشهاي   .11
سالارانه و نخبه گرايانه: رهبران در زمينه 
شرايط  تابع  اعلام حضور خود  چگونگي 
وجود  با  نيز  هدهد  هستند.  خود  زمانه 
مرغان  براي  دارد،  كه  ممتازي  ويژگيهاي 

حق انتخاب در رهبري قائل است.
رهبر  پيروان:  رفتاري  الزامات  بيان   .12
دستيابي  براي  مناسب  شاخصهاي  بايد 
بيان  با  نيز  هدهد  كند.  تبيين  را  هدف  به 
براي مراحل  نياز  رفتاري مورد  ويژگيهاي 
ايثارگري  هدف،  سوي  به  گذار  مختلف 
پي  در  كه  هدفي  زيرا  مي طلبد،  را  مرغان 

آن هستند بسيار ارزشمند است.
13. تبيين گري در مواضع رهبري: رهبران 
كه  مسئله اي  بزرگي  براساس  مي توان  را 
قضاوت  مورد  مي دهند،  قرار  اقدام  مورد 
توجيهات  و  نيز سوالات  هدهد  داد.  قرار 

مخالفان را مي شنود و پاسخ مي گويد.
14. توجه به ويژگيهاي رفتاري متناسب 
با مراحل گذار: تحول، فرايندي است كه 
رفتاري  آن  از  مرحله  هر  در  بايد  رهبران 
نيز  هدهد  دهند.  بروز  خود  از  متناسب 
مرغان  موردنياز  ويژگيهاي  مي كند،  سعي 

را تشريح كند.
راستاي  در  پيروان  رفتار  اصلاح   .15
تلقي  و  نگرش  زاييده  افراد  رفتار  هدف: 
تلقي  نيز  هدهد  اس��ت.  هدف  از  آن��ان 
تغيير  به خود  از مرغان را نسبت  تعدادي 
مي دهد و به ديگران كمك مي كند تا خود 

را اصلاح كنند.
هنگام  در  مناسب  رفتارهاي  بيان   .16
گذار،  فرايند  از  مرحله  هر  هدف:  تحقق 

رفتار متناسب با خود را مي طلبد.

17. آمادگي مبتني بر پيش بيني وضعيت 
كه  است  فرايندي  تحول  راه:  در  پيروان 
نياز به ثابت قدمي و پايداري دارد. هدهد 
كه  را  مرغان  از  يك  هر  راه  ميانه  در  نيز 
بازماندند،  حركت  از  ناتواني  علت  به 

روشنگري كرد.
خلاق  تجسم  مهارت  كارگيري  به   .18
تجسم  توان  ايجاد  براي  تلاش  هدف:  از 
گذار  فرايند  در  هدف  به  نسبت  خلاق 
گم  را  هدف  پيروان  كه  مي شود  باعث 

نكنند.
از  پيش  انگيز  نشاط  فضاسازي   .19
تحول،  فرايند  در  راهبردي:  تصميم هاي 
دارد.  كاربرد  فهم  سازي  تسهيل  در  هنر 
نظر  از  مرغان  كه  شرايطي  در  نيز  هدهد 
حسي و عاطفي دچار مشكل هستند، بلبل 
را  شرايط  تا  مي كند  مامور  را  قمري  و 
لطيف كنند تا پاسخ هاي هدهد، راحت تر 

درك شود.
20. هويت بخشي جمعي به پيروان: رهبران 
بزرگ سعي دارند، همه چيز را به نام خود 
تمام نكنند و در پيروان ايجاد احساس »ما« 
كنند و »من« را كمرنگ نمايند. هدهد نيز 
به   رسيدن  هنگام  به  خود  كشيدن  كنار  با 
هدف و با عمده كردن خود مرغان، سعي 
دارد احساس موفقيت جمعي را ايجاد كند 

)همان: 197 – 177(.

صداي بال سيمرغ
كوب،  زرين  دكتر  تعبير  به  گرچه 
دنيايي كه داروين و فرويد و ماركس بر آن 

جستجوي  پرواي  البته  كرده اند،  حكومت 
سيمرغ را ندارد، اما به رغم آن كه دنياي ما 
دارد از روح و سيمرغ و خدا خالي مي شود، 
ضرورت تعادل بين تكامل معنوي و تكامل 
مادي، آرمان عطار را دوباره زنده خواهد 
كرد. دنياي آينده اگر دوباره به صداي بال 
سيمرغ دل نسپرد، در منجلاب درماندگي 
بال  نابود خواهد شد. صداي  و وانهادگي 
سيمرغ از دوردست طنين  دارد. آينده به 
مرغان سيمرغ جوي تعلق خواهد داشت. 
شوق سفر به سوي سيمرغ در نهاد آدميان 
طالبان  سيمرغ  بال  صداي  است.  نهفته 
طريق را به شوق خواهد آورد و با آرمان 
عطار به جستجوي روح و خدا وا خواهد 

داشت )زرين كوب، 1383 : 182(. 0
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تصوير آينده بايد 
آرماني باشد.
آرمان آفريني 
و ايجاد شور و اشتياق 
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حائزاهميت بسيار است.


